
www.sharghdaily.com چهارشنبه۸
۲۳ مهر  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۲۹ شهرشهر

جدول ۵۱۶۹    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۱۶۸

حل  سودوکو ۴۱۶۴

سودوکو ساده ۴۱۶۵

سودوکو سخت ۴۱۶۵ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

زنان ۱۱- چســت و چابک- درجــه فرمانده گروهان 
۱۲- از دل انگیزتریــن مناطق تهران در دامنه جنوبی 
توچال- دنیا- مجلس شادی ۱۳- امانتداران- لقب 
شــیطان- عایــدی ۱۴- نیمه دیوانه- رســتم پس از 

گذشــتن از هفت خان او را کشــت- پروفیل فلزی به 
شــکل زاویه قائمه ۱۵- تابلویی زیبــا اثر هنرمندانه 
آنری روسو، نقاش فرانســوی- دوربین فیلمبرداری 

قابل  حمل 

افقی: 
 ۱- ســازی بادی- تخت ســلطنت- زائده سر 
بندپایــان ۲- از ظــروف پرمصــرف آشــپزخانه- 
ســومین قله بلند ایران-  سرشار ۳- ایستادگی و 
پایداری- جاسوس ۴- خدعه و نیرنگ- ضربه ای 
در بدمینتون- آگاهانه ۵- چند بیت- متاع- بسیار 
ســرد ۶- راه میانبر- چهل وششمین سوره قرآن- 
سقف شیشه ای متحرک خودرو ۷- وسیله بنایی- 
نجس- پرش ۸- بصیرت- آغشته به خون- جسد 
بوگرفته ۹- خودروی فرانســوی- روشــی برای 
جداکردن اجزای جامد از یک محلول- از مقاطع 
مخروطی ۱۰- دلواپســی- زن گندمگون- روستا 
۱۱- اتمســفر- از ظروف آزمایشــگاهی- شهری 
در شهرســتان کاشان ۱۲- ســرخوش و سرحال- 
بــرادر کمبوجیــه - واحد پول آفریقــای جنوبی 
۱۳- پیچیــده در گوش زمــان فریادتان- از ایلات 
کــرد ایران ۱۴- تفنگ قدیمی- از الفبای لاتین- از 
حوزه های مهم ورزش زمستانی در ارتفاعات البرز 

۱۵- ورزش هندوها- تباشیر فرنگی- همنشین 
 

عمودی: 
۱- ظالم- جداکردن دانه برنج از پوست آن ۲- 
پیشرفته- نویســنده رمان وداع با اسلحه- چهره 
۳- از ایــالات آمریکا- روشــن و تابناک- با تفنگ 
پرتاب می شود ۴- مارال- متکا- اوضاع جوی ۵- 
شعر ستایش- برشته شده ۶- دزدی کردن- آگاه- 
کمنــد ۷- پروردگار- الکل ســفید- ضدهم بودن 
۸- بی اعتنا به قیدوبندها- چراغ روشــنی  بخش- 
آغشــته بــه رنــگ ۹- لانــه پرنــدگان- مــرد 
ســالخورده- باغ انگور ۱۰- دمیدن روح تعهد در 
انسان هاست- سهل و ســاده- دوره ای از زندگی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

یادداشت

زمستان ۱۴۰۲ به نشستی در موزه تصاویر معاصر دعوت شدم 
تا در میزگردی چهارنفره، با حضور رضا کیانیان، شهرام گیل آبادی 
و مدیر وقت تئاتر شــهر  درباره طرح محصورســازی تئاتر شــهر 
گفت وگــو کنیم. تا پیش از جلســه، گمان می بــردم در نقد حصر 
تئاتر شــهر از فضای باز پیرامونی، تنها خواهــم بود، اما محتوای 
نشســت به شــکل غیرمنتظره ای پیش رفت. با وجــود تبلیغات 
وسیعی که منتشر می شد و می گفت «همه» اهالی تئاتر  خواهان 
محصورســازی تئاتر شهر هستند، در آن نشســت دیدم که چنین 
نیســت. با آقایان کیانیان و گیل آبادی دیدگاهی مشــابه و نزدیک 
داشــتیم و تنها شــخصی که در دفاع از طرح محصورسازی تئاتر 
شهر  از انواع و اقسام توجیهات بهره می برد، مدیر وقت تئاتر شهر 
و منصوب وزارت ارشاد بود. تلاش برای محصورسازی تئاتر شهر، 
ماجــرای تازه ای نبود؛ اما اولین مواجهه  من با طرح حصارکشــی 
تئاتر شــهر، در حوالــی ســال های ۹۸ و ۹۹ و در دوران حضورم 
در شــورای شهر تهران بود؛ وقتی  شــهردار وقت منطقه ۱۱، آقای 
مهندس آبادیان و نماینده شــرکت توسعه فضاهای فرهنگی به 
دفترم در شــورا آمدند تا در رابطه با عملیاتی شدن این ایده که از 
سال های قبل  گه گاه مطرح بوده است، گفت وگو و تبادل نظر کنیم. 
در نهایت، به دلیل مخالفت فعال ما در شورای شهر با این طرح، تا 
پایان دوره شورای پنجم تهران این کار دنبال نشد. در دی ماه ۱۴۰۲، 
در مراســمی با حضور وزیر فرهنگ دولت وقــت، کلنگ طرحی 
با نام اجرای حریم  تئاتر شــهر بر زمین کوبیده شــد و در توجیه و 
توضیــح این طرح، به موضوعاتی نظیر حفاظت بنای تئاتر شــهر 
و ســاماندهی محوطه پیرامونی آن اشاره شد. مجموعه دلایل و 
توجیهاتی بــرای این اقدام مطرح بود از جمله: نابســامانی فضا، 
حضور بدون نظم و قاعده دست فروشــان، تجمع معتادان به ویژه 
بعــد از تاریکی هوا، عدم امنیت برای هنرمندان و هنردوســتان و 
در نهایت آســیب به بنا و اقداماتی نظیر ســرقت برخی از اجزای 
نمای بیرونی این بنای ارزشــمند میراثی و آسیب های دیگر به آن.  
هر بار نیز  منتقدان محصورســازی، ضمن ارائه راهکارهای روشن 
به این موارد پاسخ گفته اند. در آن مقطع، در بستری از اعتراضات 
و انتقادات به اقدام، در هماهنگی میان شــهرداری و شورای شهر 
تهران و وزارت ارشاد و نیز چراغ سبز وزارت میراث فرهنگی، طرح 
محصورســازی تئاتر شهر آغاز شد و اکنون با گذشت نزدیک به دو 
ماه،  طرحی که به گفته حضرات قرار بود صرفا اجرای دیوارنرده ای 
در پیرامون بنای تئاتر شهر باشد، این محوطه را به کارگاهی تبدیل 
کرده اســت که کمتر کسی می تواند از آینده و سرنوشت آن باخبر 
شود. از آنچه درباره مخالفت ما در شورای پنجم با محصورسازی 
تئاتر شهر نوشتم، ممکن است کسانی که این سطور را می خوانند، 
با پرسشــی در ذهن مواجه شــوند؛ آیا اعضای شــورای شهر که 
قاعدتا باید به امور راهبردی- سیاستی در مدیریت شهری بپردازند، 
وقت خــود را  صرف طرح هایی در حد و اندازه حصارکشــی یک 
محوطه می کنند؟ چرا محصورســازی تئاتر شهر را باید به عنوان 
یک مســئله شهری  بررســی کرد؟ چرا این موضوع اهمیت دارد؟ 
پاســخ اینجاســت که به گمان من، محصورســازی تئاتر شــهر، 
گرانیگاه و مرکز ثقل چند فاکتور شایان توجه است که برهم کنش 

آنها، این موضوع میان مقیاس بــه لحاظ فیزیکی  را به موضوعی 
بزرگ مقیــاس در حوزه فرهنگی و اجتماعی تبدیل می کند. به این 

گزاره ها توجه کنیم:

گرانیگاه فرهنگی تهران
وقتی از تئاتر شــهر صحبت می کنیم، تنها از ساختمانی با چند 
ســالن تئاتر صحبت نمی کنیم؛ از مرکز ثقل و قلب فرهنگی تهران 
صحبت می کنیم و از گستره ای که بنای ارجمند تئاتر شهر، بخشی 
تفکیک ناپذیر از آن اســت. اگر در نقشه یا عکس هوایی تهران، به 
محل قرارگیری ســاختمان تئاتر شــهر و میدانگاه آن دقت کنیم، 
پیداســت که این بنا در تقاطع مهم ترین و طولانی ترین محورهای 
شــمالی-جنوبی (محور ولیعصر) و شرقی-غربی (محور دماوند 
- انقــلاب- آزادی) قرار دارد. می توان گفت این محل ، مرکزی ترین 
نقطه شهر تهران اســت و محل تقاطع دو خیابان مهم این شهر. 
خیابــان ولیعصر که بارها  به عنوان یکی از پرونده های مطرح برای 
ثبت جهانی در فهرست یونســکو مدنظر بوده است  و ویژگی های 
طبیعــی و تاریخی آن از  ســو ی دیگر و خیابان انقــلاب، به عنوان 
مهم ترین محور شرقی-غربی شــهر تهران که بعضا به عنوان مرز 
تهران شــمالی و تهران جنوبــی از آن تعبیر می شــود، در تقاطع 
خود، پذیرای گستره پیوسته ای شــده اند که یکی از نقاط درخشان 
آن، ســاختمان تئاتر شهر اســت و همواره در سال های گذشته، در 
پیوســتگی با پیرامون معنا یافته اســت. این گرانیگاه، در مجاورت 
دانشــگاه ها، مؤسســات فرهنگی و هنری، پهنه رودکی، سینماها، 
کافه ها، کتاب فروشــی ها، گالری ها و بســیاری مراکز حضور مردم 
اســت. بنابرایــن وقتــی از تئاتر شــهر صحبت می کنیــم، تنها از 

ساختمانی با چند سالن تئاتر صحبت نمی کنیم.

میراث معماری برای همگان
نگار منصوری، یکی از پژوهشــگران جوان و برجسته معماری 
معاصر ایران،  درباره  معماری این بنا می نویسد: «این بنا در دوره ای 
پا به عرصه وجود گذاشت که بیم تغییر معماری سنتی و دغدغه 
گذشــته (بحران هویــت) در جامعه ایران آغاز شــده بود. نوعی 
نوســتالژی و حســرت در میان معماران و هنرمنــدان به فرهنگ 
سنتی ایران به وجود آمده بود که امیرعلی سردارافخمی با وجود 
آنکه گرایشــی به معماری سنت گرا نداشت، ولی در طراحی بنای 
تئاتر شهر، رویکردی تاریخی، منطبق با جریان هنر و معماری روز 
را برگزید. بنایی که در آن با فناوری نوین آن زمان توانست به شکل 
و روح معماری گذشــته ایران ارجاعاتی داشــته باشد و از هنر و 
میراث معماری ایران به بهترین نحو الهام بگیرد. ســردارافخمی 
در بنای تئاتر شــهر با طراحی بنایی با ابعــاد عظیم و فرم خاص 
مدور، آن را به یک نشــانه شهری شــاخص تبدیل کرد... . این بنا 
در کنج جنوبی عرصه مجموعه به نحوی جانمایی شــده اســت 
که حجم مجســمه گون آن روی صفحه ای مــدور، آن را از پارک 
دور و بــه خیابان  ولیعصر و فضای شــهری پیرامــون آن نزدیک 
کرده اســت. این جانمایی موجب شده تا صحنی وسیع در مقابل 
ورودی اصلی (شمالی) آن پدید آید که بر اهمیت فرمی و فضایی 

بنا افزوده است. معمار با نگاهی به کافه شهرداری سابق، حجم 
استوانه ای عظیم بنا را به  نحوی جانمایی کرده که از همه جوانب 
باز و قابل رؤیت باشــد که فرمی نشانه ای به آن بخشیده است ». 
این توضیحات از این جنبه شــایان توجه است که بدانیم وقتی از 
تئاتر شهر صحبت می کنیم، تنها از یک ساختمان با مجموعه ای از 
سالن های تئاتر حرف نمی زنیم؛ از یک اثر معماری برجسته شهری 
هم صحبت می کنیم که به همگان تعلق دارد. اثری که به ویژه با 
ثبت در فهرســت ملی ایران در سازمان میراث فرهنگی، به عنوان 
بخشــی از میراث ملی ما ایرانیان نیز شناخته شده است. وقتی از 
تئاتر شهر صحبت می کنیم، از میراث فرهنگی و یک بنای ثبت شده 
در فهرســت ملی نیز صحبت می کنیم که به همه مردمان تعلق 

دارد.

نزاع بر سر عرصه عمومی
وقتی از تئاتر شــهر صحبت می کنیم، تنها از تئاتر شــهر حرف 
نمی زنیم؛ از عرصه عمومی صحبت می کنیم. محوطه تئاتر شهر و 
پارک دانشجو، به دلیل موقعیت جغرافیایی و فرهنگی-  اجتماعی 
خود، بخش مهمی از عرصه عمومی شــهر تهران است. عرصه 
عمومی چیست؟ عرصه عمومی جایی است که متعلق به همه 
شــهروندان اســت؛ جایی که می توان آزادانه به آنجــا رفت و از 
آن بهره مند شد. جایی اســت که در تملک فرد یا گروهی نیست؛ 
خصوصی نیست، اختصاصی نیست.  از این منظر، به همان میزان 
که شهری فضاهای جمعی شهری و عرصه های عمومی خود را 
پاس بدارد و از آنها پاسداری کند، می توان آن را شهری مردم مدار، 
دموکراتیک و شــهری برای همگان دانست. گفته می شود که در 
طراحی اولیه تئاتر شهر، این ساختمان همچون بنای تالار وحدت یا 
موزه سینما محصور بوده است. این سخن صحیح است، اما همه 
ماجرا نیست. بیش از پنج دهه قبل، چنین حصاری پیرامون بنای 
تئاتر شهر پیش بینی شده بود. این سخن اگرچه صحیح است، اما 
در مقام اســتدلال  یا توجیه محصورسازی امروزین این مجموعه، 
نشــانی نادرستی اســت. محوطه پیرامون تئاتر شــهر و چهارراه 
ولیعصــر به تدریج و طی چند دهه اخیــر به یک عرصه  همگانی 
شــهری پراهمیت و دارای ظرفیت های گسترده تبدیل شده است. 
حتی می توان گفــت در آن زمان هنوز موضــوع فضای عمومی 
شهری به شکل امروزی وارد ادبیات شهری ما نشده بود. به تدریج 
در اطراف آن محل کافه ها شکل می گیرد، مراکز فرهنگی و هنری 
بنا می شود، تعداد دانشکده ها و مؤسساتی که در حوزه  فرهنگی و 
هنری فعال هستند، افزایش می یابد و تعداد دانشجویان رشته های 
مربوط به هنر و رشــته های مرتبط با موضوعات فرهنگی بیشــتر 
می شــود و آنجا کارکردهای دیگری پیدا می کند. یعنی کم کم به 
یک عرصه  عمومی و فضای باز شــهری تبدیل می شود. نمی توان 
صورت  مســئله امروز و کارکرد امروزی ایــن فضا را نادیده گرفت. 
همســان انگاری کارکرد امروزیــن محوطه پیرامون تئاتر شــهر و 
کارکرد این محوطه در پنج دهه قبل، بیانگر فقدان درک نسبت به 
مفهوم فضای عمومی شــهری و تحولات آن است. به علاوه، باید 
به این نکته توجه داشــت که چهارراه ولیعصر در سال های اخیر  

به طور مدام در معرض تحدید بوده اســت. در هر نوبت، بخشی 
از این فضای شهری تحدید شــده است. یک بار با احداث زیرگذر، 
دسترسی عمومی محدود و هدایت شده است،  بار دیگر با اجرای 
نرده هــای پیرامون پیاده روها این محدودیت ادامه یافته اســت و 
اکنون در ســومین گام، با حصر تئاتر شــهر و محوطه پیرامون آن، 
تیر دیگری به عرصه عمومی و قلب فرهنگی پایتخت شلیک شده 

است.

نغمه ناتمام میدانگاه؟
بــه «نغمه ناتمام میــدان»* آزادی گریزی بزنیم. به کنســرت 
همچنان بی ســرانجام همایون شــجریان در میــدان. این ماجرا 
بی شباهت به داستان کنســرت همایون شجریان در میدان آزادی 
نیســت. در آن رویــداد نیز شــاهد بودیم که چگونــه یک فضای 
عمومی نمادین  می تواند به صحنه ای برای بیان خواست جمعی 
تبدیل شود. همان گونه که میدان آزادی هم صحنه بود و هم نماد، 
تئاتر شهر نیز همین ویژگی دوگانه را دارد. در هر دو مورد، مسئله 
اصلی «حق بر شــهر» و مشــارکت مردم در تعریف و استفاده از 
عرصه عمومی است. وقتی کنســرت همایون از میدان آزادی به 
استادیوم پیشنهاد شد، مردم نپذیرفتند؛ چرا که مسئله تنها موسیقی 
نبود، بلکه معنای برگزاری آن در عرصه عمومی بود. در مورد تئاتر 
شــهر نیز دقیقا همین مسئله مطرح اســت؛ حصارکشی تنها یک 
اقدام فیزیکی نیست، بلکه دریغ کردن حق مردم از عرصه عمومی 
است. همان گونه که در تحلیل کنسرت میدان آزادی اشاره شد، این 
فضاها «متون شــهری» هستند که هر نسل به فراخور زمانه خود، 
بر صفحه آنها می نویسد. محصورسازی تئاتر شهر، همچون لغو 
کنسرت میدان آزادی، محروم کردن شــهروندان از حق نوشتن بر 
صفحه شهرشان است. این دو واقعه نشان می دهند که نزاع بر سر 

عرصه عمومی، نزاعی بنیادین در شهر امروز ایران است.

در نهایت؛ سخنی با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
به رســمیت شــناختن حق شــهروندان بر شــهر، در طراحی 
و برنامه ریــزی اقدامــی همچــون برگزاری کنســرت همایون در 
میدان آزادی از یک ســو  و محصورســازی عرصــه عمومی تئاتر 
شــهر در گرانیگاه فرهنگی تهران یعنی چهارراه ولیعصر از دیگر 
ســو، دو اقدام متضاد اســت و از منظر سیاســت گذاری شــهری 
در دو قطــب متضــاد قرار می گیرد. نمی شــود در میــدان آزادی 
مدافع حق شــهروندان بر شــهر و آزادی در عرصه عمومی بود، 
اما در چهارراه ولیعصــر، مدافع و مجری تحدید عرصه عمومی. 
به عنوان کارشناس و پژوهشگر مطالعات شهر و معماری که اندک 
تجربه ای در حوزه سیاســت گذاری در شورای اسلامی شهر تهران 
 دارم، پیشــنهاد می کنم در این کار بازنگری کنید و اجازه ندهید این 
کار به نام وزارت فرهنگ دولت چهاردهم ثبت شود. برای مدیریت 
این گســتره فرهنگی، بدون تحدید عرصه عمومــی، راهکارهای 

آزموده شده بسیار است، اما نخواستند بشنوند.
*«نغمه ناتمام میدان» یادداشــتی است از همین نویسنده که در 

روز چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ در روزنامه «شرق» منتشر شده است.

مدیران آینده  از فضای تئاتر شهر حصار زدایی کنند

پرده اجرای نمایشــی در تئاتر شهر کنار رفته است: «نمایشی از یک قتل» و 
هزاران شــهروند هر روز در آنجا شاهد قتل تدریجی حق شهروندی شان بر 
فضای شهری هستند. از آن هنگام که انسان ها در روند تکامل تاریخی خود شهرها 
را بــه وجــود آوردند، به اهمیت و نقــش فضاهای عمومی شــهری در تنظیم و 
شکل دادن به مناسبات اجتماعی و انسانی واقف بودند. شهر بدون فضای عمومی 
شهری بی معناست. این فضاها که ملك مشاع شهروندان و متعلق به همه اهالی 
شهر است؛ همان جایی است که خاطرات ذهنی مشترك مردم در آن اتفاق می افتد 
و از ارکان اصلی شــکل گیری حس همبســتگی اجتماعی و مدنی در یك جامعه 
سالم محسوب می شود. در شرایطی که سیاست گذاران شهری دنیا با مطالعات و 
تدوین انواع منشورهای حقوقی به دنبال بهبود و افزایش فضاهای عمومی شهری 
هســتند، در کمال تعجب می بینیم کــه در تهرانی که از کمبود شــدید فضاهای 
عمومی مناســب رنج می برد، برخــی از مدیران تصمیم گرفتنــد یکی از معدود 
فضاهــای عمومیِ باکیفیت تهران را که در کنار مهم ترین محور شــهری و عنصر 
هویتی شــهر یعنی خیابان ولیعصر قرار گرفته است با دیوارکشی به دور محوطه 
تئاتر شهر از مردم شهر بگیرند و تهران را به لحاظ وجود فضاهای همگانی پیاده از 
امروز هم فقیرتر کنند. اهمیت و حساسیت موضوع زمانی روشن می شود که توجه 
کنیم این ضربه به فضای همگانی شــهری تهران، درست در مکانی اتفاق می افتد 
که در سلسله مراتب فضاهای همگانی کلان شهر تهران یکی از مهم ترین مکان های 
هویتی محســوب می شود؛ یعنی تقاطع دو ستون فقرات اصلی شمالی-جنوبی و 
شــرقی-غربی تهران  (خیابــان ولیعصر و انقــلاب). این مکان به لحــاظ ارتباط 
شــهروندان با فضای شــهری پیش از این هم با اجرای پروژ ه هایی مانند زیرگذر و 
نصب موانع مختلف و... دچار آسیب های جدی شده بود، ولی حصارکشی اطراف 
تئاتر شــهر تیر خلاص را به یکی از مهم ترین فضاهای عمومی شــهرمان شــلیك 
خواهد کرد. درمورد دیوارکشی دور تئاتر شهر، به مدیران فعلی یک توصیه دارم: آن 
را نســازید. و به مدیران آینده هم فقط یک توصیــه: در اولین فرصت این  ورود به 

حقوق شهروندی را از چهره شهر پاک کنید.

ولیعصر و تئاتر شهردرباره وضعیت اجتماعی و کالبدی کنونی چهارراه 

در امتــداد گســترش فضاهــای عمومــی و فرهنگی تهــران، برای 
دموکراتیک کردن فضا، تئاتر شهر، بی حصار در میان شهر گذاشته شد 
و به یک نشــانه شــهری خوانا در امتداد یک راســته فرهنگی تبدیل شــد. 
تاریخچه تحولات این فضا، پس از انقلاب و کشمکش های میان روشنفکران 
و هنرمندان با حکمرانی شــهری برای حفظ فضا و چهارراه، گونه ای دیگر از 
مداخلات را در پی داشــت که بی وقفه و آگاهانه سعی در گرفتن این فضا از 
مردم دارد. ســاخت زیرگذر، حرکت عابران را در ســطح ممنوع کرد و ظهور 
عناصــر ورودی متروهــا در اطراف این چهارراه و هشــت خروجی مجزا، به 
آشفتگی و سردرگمی بیشتر شهروندان و فضا منجر شد. در اوضاع اقتصادی 
و تورم دهه های متوالی کشــور و بیکاری رو به رشــد، نقاط پرتردد شــهر به 
اشــغال دستفروشــان درآمد و این چهارراه هم بی نصیــب نماند و در طرح 
ســاماندهی شهرداری، حضورشان چون جداره ای بر فضای تئاتر شهر تثبیت 
شد. زنجیره ای از اقدامات برای کنترل فضا که بر اصول «شهر امن و انسانی» 
بنا نشده بود و خود زمینه ساز معضلات دیگر شد. حافظه جمعی شهر اما به 
خاطر دارد که این گونه راه حل ها به از بین بردن فضاهای عمومی متعلق به 
مــردم و تا حد ممکــن منزوی کردن رویدادهایی که مــورد علاقه حکمرانی 

شهری نیست، انجامیده است.
آنچه امروز با آن روبه رو هســتیم، مجموعه فضاهایی اســت که افزودن 
عناصر به عنوان اشــیایی که در آن جوش نخــورده، تأثیری از زمینه جدید 
نگرفته و فضایی ناهمگون را پدید آورده اســت. فضایی پر از اغتشــاش و 
ناسازگاری که نه می توان آن را محو کرد و از نو شروع کرد  و نه بی تأمل بر 
آن افزود. راه حل های مقطعی مانند حصر یک فضای عمومی، زیرگذرهای 
ناخوانا، سامان دهی دستفروشــان از نوع تثبیت و جداره سازی، جداسازی 
و تقســیم بندی فضا هرچند بــا موفقیت های نســبی و کوتاه مدت در امر 
کنترل روبه رو شوند، در بستر پویا و پیچیده کلان شهری مثل تهران، ماندگار 

نخواهند بود و به نقیض خود دچار می شوند.

حصر تئاتر شهر، نزاع 
بر سر عرصه عمومی

علی اعطا
عضو پیشین شورای شهر تهران

بابک شکوفی
معمار

پرشیا قره گوزلو
معمار و طراح شهری
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